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تمام بار این حضور اجتماعی کودک، نباید به دوش خود او گذاشته شود. بنابراین در کنار تقسیم تمام مسائل 
کودک با دوست همسالش، مشاهده‌گری و کنترل غیرمستقیم والدین، کمک می‌کند که اتفاقات ناخوشایند 

دوستی تبدیل به تجارب مفید برای کودک شود

بعضی پدر و مادرها 
از ترس‌های زیادی 

که علت‌های 
مختلفی دارد، اگرچه 

پذیرفته‌اند که 
کودکشان بازه زمانی 

قابل‌توجهی از روز 
را از آنها دور بوده و 

در مدرسه باشد، اما 
به کودک اختیار و 

آزادی کشف و تجربه 
دوستی و پیدا کردن 
گروه همسال خود را 

نمی‌دهند

قطعاً خانواده‌ها 
خرده‌فرهنگ‌های 

متفاوتی از هم دارند 
و مشخصاً هیچ 

دونفری شبیه هم 
نیستند. اما این نباید 

کودک را بترساند 
یا او را از مواجهه با 

مسائلی که میان 
او و دوستش پیش 

می‌آید هراسان کرده 
و فراری دهد

درباره‌اش حرف زده‌ایـــم. من و مائده 
ایـــن را در ذهـــن پارســـا جـــا انداختیم 
کـــه زور گفتـــن همانقدر بد اســـت که 
زور شـــنیدن اما خب ایـــن ماجرا برای 

من خیلـــی نگران‌کننده اســـت.
از مائـــده و علـــی دربـــاره نگرانی‌ای که 
محســـن درباره ســـرخوردگی دخترش 
حرف زد پرسیدم، خنده‌شان گرفت و 
مائده گفت: ما همان پدر و مادرهایی 
هستیم که محســـن نقدشان می‌کرد. 
نگرانی ما بیشـــتر از ســـر رفتن حوصله 
پارساســـت چون تقریبـــاً همه حروف 
را بلـــد اســـت بخواند و یـــک کمی هم 

می‌تواند بنویســـد.
یـــک تفاوتی کـــه بیـــن مـــا دو خانواده 
وجـــود دارد، این اســـت که مـــن و علی 
هر دو شـــاغلیم و بیرون از خانه و پارسا 
از ۲.۵ ســـالگی مهدکودک رفته و خب 
توی مهـــد یـــک چیزهایی را یادشـــان 
داده‌انـــد. بـــه علاوه اینکـــه خب چون 
مـــا زیـــادی اهـــل خواندن هســـتیم، 
پســـرمان هم دلـــش می‌خواســـته که 

بتوانـــد بخواند.
علـــی از نگرانی دیگرش دربـــاره رابطه 
برقرار کـــردن بیـــن پارســـا و معلمش 
می‌گویـــد: خب پارســـا ما ۴ ســـال توی 
مهدکـــودک بـــوده و عمـــاً در و دیوار و 
مربی‌هـــای مهـــد و پیش دبســـتانی را 
می‌شـــناخته و مربی‌های مهدکودکی 
که مـــا انتخاب کرده بودیـــم همه برای 
تعامل با بچه‌ها آمـــوزش دیده بودند. 
ما هـــم به تـــک تـــک رفتارهایشـــان با 
دیده انتقـــاد نـــگاه می‌کردیـــم و تذکر 
می‌دادیـــم ولـــی حـــالا قـــرار اســـت 
پســـرمان را بســـپاریم دســـت معلمی 
کـــه ایـــن آموزش‌هـــا را ندیـــده و ایـــن 

نگران‌کننده اســـت.
مائـــده حرف علـــی را ادامـــه می‌دهد: 
ما همـــان ســـختگیری انتخـــاب مهد 
را روی انتخاب مدرســـه هم داشـــتیم 
امـــا واقعیـــت این اســـت کـــه خیلی از 
ســـؤالات ما درباره معلم‌هـــا بی‌جواب 
ماند و خب مجبور شـــدیم به بهترین 

گزینـــه موجود اکتفـــا کنیم.

می‌پرسم مدرسه غیرانتفاعی 
انتخاب کردید یا دولتی؟

می‌گوینـــد غیرانتفاعـــی و توضیـــح 
می‌دهنـــد:‌ پارســـا فعـــاً تـــک فرزنـــد 
اســـت و خـــب وقتـــی یک بچه باشـــد 
تأمین هزینه مدرســـه راحت‌تر اســـت 
امـــا خـــود ایـــن غیرانتفاعـــی رفتـــن و 
مواجه شـــدن با بچه‌های ثروتمندتر، 
خودش یک مشکل اســـت. بخواهیم 
یا نخواهیم مقایســـه شـــکل می‌گیرد و 
بچه‌هـــا وقتـــی بزرگتر می‌شـــوند، این 

تفاوت‌هـــا بـــه چشـــم می‌آید.
یـــن  ا خـــب  می‌پرســـم  بچه‌هـــا  ز  ا
دغدغه‌هـــا که جدیـــد نیســـت حتماً 
حاصـــل مشـــاهده‌ها و تجربه‌هـــای 
شماســـت و بـــرای آنهـــا برنامـــه و 
ایده‌هایـــی داریـــد، از آن راهکارهـــا 

برایـــم بگوییـــد.
مادر خانواده از ایـــن می‌گوید که ما در 
بحث مذهبـــی آنقدر تأکیـــد کرده‌ایم 
و قصـــه گفته‌ایـــم دربـــاره محبـــت و 
مهربانـــی حضـــرت حـــق و حضـــرات 
معصومین که امیـــد داریم حرف‌های 
دیگری که می‌شـــنود نگاهش را تغییر 
ندهـــد، همچنیـــن فضـــای گفت‌و‌گو 
را هم بـــاز گذاشـــته‌ایم و دربـــاره همه 
موضوعات‌مـــان گپ می‌زنیـــم که اگر 
چیزی بـــه ذهنـــش آمـــد آن را مطرح 

کنـــد و جـــواب بگیرد.
علـــی کـــه نگرانـــی مهـــم‌اش مـــورد 
قلدری قـــرار گرفتن اســـت، می‌گوید: 
خـــب مدرســـه خیلـــی مهم اســـت با 

قصه از کجا شروع شد؟
شـــاید اگر بـــه خاطـــرات خودتـــان و دوســـت یا 
دوســـتان نزدیکتان در دوران مدرسه برگردید و 
دنبال شـــروع و شکل‌گیری دوســـتی‌تان باشید 
به یـــک اتفـــاق عجیـــب، تلخ یـــا حتـــی بحث و 
دعوا برســـید؛ اغلب دوســـتی‌های مدرسه با یک 
برخورد شـــکل می‌گیرد. آدم‌ها اغلب براســـاس 
اشـــتراکاتی که »فکر می‌کنند« با دیگـــری دارند، 
تمایل دارند با دیگری تعامل داشـــته و اصطلاحاً 
دوســـت شـــوند. همیـــن تصور منشـــأ شـــروع و 
شـــکل‌گیری بســـیاری از دوستی‌هاســـت که در 
گـــذر زمان ممکن اســـت تقویت شـــده و تبدیل 
به دوســـتی‌های چندســـاله یـــا چند دهه شـــود 
یا کـــه ضعیف شـــده و رشـــته محبت و دوســـتی 
در گـــذر زمـــان یـــا به‌صـــورت آنی پـــاره شـــود. در 
دوســـتی اتفاقـــات، تجارب و مســـائل خوب و بد 
زیادی شـــکل گرفته و دوطـــرف را درگیر می‌کند. 
همه اینهـــا محتمل و در زندگـــی روزمره هرکدام 
از مـــا یـــک امر اتفاقـــی امـــا معمولی و در مســـیر 
رشـــد و پرورش اســـت؛ اگر در کنار این دوستی، 
همچنیـــن حس کنیم پـــدر و مادرمـــان هم قویاً 
پشـــتیبان ما هســـتند. بعضـــی پـــدر و مادرها از 
ترس‌های زیـــادی که علت‌هـــای مختلفی دارد، 
اگرچـــه پذیرفته‌انـــد که کودکشـــان بـــازه زمانی 
قابل‌توجهی از روز را از آنها دور بوده و در مدرسه 
باشـــد، امـــا به کـــودک اختیـــار و آزادی کشـــف و 
تجربه دوســـتی و پیدا کردن گروه همســـال خود 
را نمی‌دهنـــد و مانـــع شـــکل‌گیری بســـیاری از 
دوســـتی‌ها می‌شـــوند. در ســـر دیگر طیف هم، 
والدینی هســـتند که ابداً توجهی به این مســـأله 
نداشـــته و بیش از اینکه درگیر مســـائل پرورشی 
کودک باشـــند، درگیر مســـائل آموزشی و تکلیف 

شـــب بچه‌ها هستند.

خانه دوست کجاست؟
ی  ا بـــر جـــه  بل‌تو قا ی  هـــا ر هکا ا ر ز  ا یکـــی 
نیفتـــادن والدیـــن از دو لـــب بام مســـأله گروه 
همســـالان فرزندشان، مشـــاهده‌گری، کنترل 
غیرمســـتقیم، گذاشـــتن قوانیـــن نه‌چنـــدان 
ســـختگیرانه، ارتبـــاط میـــان فردی بـــا والدین 
دوســـتان فرزندشـــان و در نهایت میدان دادن 
بـــه کودک خـــود بـــرای انتخاب دوســـت، بدون 

تـــرس و نگرانی اســـت. 
در ایـــن میـــان ارتباط میـــان والدیـــن دو کودک 
راهـــکار قابل‌توجهـــی اســـت. کـــودک هنـــگام 
انتخاب دوســـت بر مبنای تصور اشـــتراکاتی که 
بـــا دیگـــری دارد و علاقه به دوســـتی بـــا دیگری 
آرام آرام متوجـــه تفاوت‌هـــای اخلاقـــی، رفتاری 
و خرده‌فرهنگی دوســـتش هم خواهد شـــد که 
ممکن اســـت او را دلزده از ادامه دوســـتی کرده 

یا هراســـان کند. 
اینجـــا نقش والدین مهم و پررنگ اســـت. قطعاً 
خانواده‌هـــا خرده‌فرهنگ‌هـــای متفاوتـــی از 
هم دارنـــد و مشـــخصاً هیچ دونفری شـــبیه هم 
نیســـتند. اما این نبایـــد کودک را بترســـاند یا او 
را از مواجهه با مســـائلی که میان او و دوســـتش 
پیـــش می‌آیـــد هراســـان کـــرده و فـــراری دهـــد 
بلکـــه نیاز اســـت والدین وارد کار شـــده و با مثلاً 
برگزاری برنامه‌های مشـــترک در منزل یکدیگر، 
یـــا رفتن بـــه یـــک تفریـــح دســـته‌جمعی، به دو 
کودک نشـــان دهند که آدم‌ها در یک اجتماع با 
وجـــود تفاوت‌های زیـــاد باز هم با هم هســـتند، 

یکدیگـــر را دوســـت دارند و با هـــم می‌مانند. 
اینجـــا همـــان جایـــی اســـت کـــه اگـــر والدین 
حواسشان به آن نباشـــد، کودک در انزوا، تنها و 
هراســـش باقی مانده و بـــرای حضور در اجتماع 

همیشـــه نگرانی خواهد داشـــت.

یک نفس نه خیلی 
راحت برای والدین

قطعاً برای همـــه والدین در یک 
ســـن اتفاق نمی‌افتد، اما مســـأله 

جدایـــی کودک از والدین و تقســـیم خوشـــحالی، 
غـــم، قصه‌گویـــی، بـــازی، تفریـــح کـــردن، درس 
خوانـــدن و غیـــره او با دیگـــری همســـال، اتفاقی 
اســـت که بـــرای والدیـــن نیز خوشـــایند اســـت. 
معمـــولاً بـــا آغـــاز ســـال تحصیلـــی، والدیـــن فکر 
می‌کننـــد که حـــالا دیگـــر زمـــان بیشـــتری برای 
خودشـــان دارنـــد و نفـــس راحتـــی می‌کشـــند. 
اگرچه همین‌طور اســـت، اما تمـــام بار این حضور 
اجتماعی کودک، نباید به دوش خود او گذاشـــته 
شـــود. بنابرایـــن در کنـــار تقســـیم تمام مســـائل 
کـــودک با دوســـت همســـالش، مشـــاهده‌گری و 
کنتـــرل غیرمســـتقیم والدین، کمـــک می‌کند که 
اتفاقات ناخوشـــایند دوســـتی تبدیل بـــه تجارب 
مفیـــد برای کـــودک شـــود. حـــالا دیگر کـــودک با 
دوســـت یـــا دوســـتان همســـالش تجربـــه حضور 
در جمعـــی بـــدون پـــدر و مـــادر را دارد و خاطراتی 
برای او ســـاخته می‌شـــود کـــه مشـــخصاً خودش 
و دوســـتانش در هســـته مرکـــزی آن هســـتند. او 
تعامـــل، تقابل، گذشـــت، بخشـــش، فـــداکاری، 
محبـــت و حـــل مســـأله را در همیـــن گروه‌هـــای 
همســـال دوســـتی مشـــاهده کرده و یاد می‌گیرد. 
حـــالا دیگـــر تجربـــه و مشـــاهده‌گری او از معلم، 
ناظـــم، مدیـــر، پدرومـــادر و خواهـــر و بـــرادرش، 

متفـــاوت و گویی تکمیل شـــده اســـت.

رفیق خوب روزها، رفیق روزهای خوب
در کنـــار تمام مســـائلی کـــه گفته شـــد و مربوط 
به حال حاضـــر زندگی و تجربـــه زندگی کودک در 
مدرسه و با گروه همســـال بود، باید به این اشاره 
کنـــم که اثـــرات و پیامدهـــای برخـــی از تجارب و 
اتفاقات دوســـتی برای کودک بلندمدت است. 
برخی دوســـتی‌ها به لطف رفتار درست والدین 
تا ســـال‌ها بعد از مدرســـه حتـــی پابرجا می‌ماند 
و دیگر همســـال بودن و در مدرسه بودن نیست 
که افراد را بـــه هم نزدیک می‌کند، بلکه ســـابقه 
دوستی و گذر از مســـائل مختلف دوستی است 
که دو طـــرف را به یک ســـرمایه بـــزرگ برای هم 
تبدیـــل می‌کند، حتی اگر اشـــتراکات افراد کمتر 
شـــده باشـــد، یکی ازدواج کرده باشـــد و دیگری 
متأهل نباشـــد، یکی بچه داشـــته باشد و دیگری 
نه، یکی شاغل باشـــد و دیگری درحال تحصیل، 
یکی مدیر یک شـــرکت فرهنگی باشـــد و دیگری 
در بـــازار شـــهر برنـــج بفروشـــد. در  نهایـــت باید 
بگویم معتقدم اگر پـــدر و مادرها در کنار نگرانی 
ســـرمایه مالی برای آینده کودک، نگرانی سرمایه 
انســـانی بـــرای کودکشـــان هم داشـــته باشـــند، 
کمک بزرگـــی بـــه او و در واقع افراد یـــک جامعه 

در ابعاد مختلـــف خواهند کرد.

شـــرایطی کـــه در مدرســـه وجـــود دارد 
مـــن احتمالـــش را در داخل مدرســـه 
کـــم می‌بینم و در ســـرویس هم راننده 
را توجیـــه کـــرده‌ام و با او حـــرف زده‌ام 
اما مهم‌ترین داشـــته مـــن در این باره 
صمیمیتی اســـت که پارســـا با من دارد 
و حرف زدنش از ضعف‌هایش اســـت. 
فکـــر می‌کنـــم حـــرف زدن بســـیاری از 
مســـائل را حل می‌کنـــد. البته خودم 

هم گاهـــی از دور هوایـــش را دارم.
ره  بـــا ر د  : هـــد می‌د مـــه  ا د ا علـــی 
نگرانی‌هایی کـــه در رابطه با معلمش 
داریـــم واقعیـــت ایـــن اســـت کـــه کار 
چندانـــی الان نمی‌توانیـــم بکنیـــم، 
نشســـته‌ایم کـــه ببینیم چه می‌شـــود 
و البتـــه امید داریم کـــه اتفاقی نیفتد.

مائـــده دربـــاره آخریـــن نگرانی‌شـــان 
می‌گویـــد: ســـعی مـــا ایـــن بـــوده کـــه 
پســـرمان اعتمـــاد بـــه نفس داشـــته 
باشـــد و این اعتماد بـــه نفس کمکش 
کند که داشـــته‌های خودش را ببیند. 
حقیقتش این اســـت که برای اختلاف 
طبقاتـــی کاری نمی‌توانیـــم بکنیم تازه 
اگـــر ثـــروت مـــا از همـــه والدیـــن هم 
بیشتر باشد، سیاست‌های کنترلی ما 
در هزینه‌کرد و رســـیدن به خواسته‌ها 
باعـــث می‌شـــود کـــه هـــر چیـــزی که 
فرزندمان می‌خواهد را الزاماً نداشـــته 
باشـــد و با قاعـــده به خواســـته‌هایش 

. سد بر
عمـــاً گفت‌و‌گـــوی ما با علـــی و مائده 
اینجـــا تمـــام شـــد امـــا موضـــوع برای 
من کـــه یکـــی ، دو ســـال دیگـــر دختر 
اول ابتدایـــی دارم در ذهنم ادامه پیدا 

می‌کنـــد.
من فکـــر می‌کنم ایـــن دغدغه‌هایی 
کـــه رفقایـــم مطـــرح می‌کننـــد همه 
دغدغه‌هـــا نیســـت و بســـیاری از 
نگرانی‌هـــا مثل اضطـــراب جدایی از 
فرزند، نگرانـــی تأمین وســـایل مورد 
نیـــاز، دغدغـــه آســـیب‌های اخلاقی 
در برخـــی مـــدارس و لیســـت بلنـــد 
بالایی از مســـائل دیگر هســـت که در 
ایـــن گفت‌و‌گو بـــه آن پرداخته نشـــد 
و از گفت‌و‌گـــو بـــا ایـــن چهـــار نفـــر و 
حرف‌های خـــودم و همســـرم به این 
نتیجه می‌رســـم که مهم‌ترین داشته 
والدیـــن در تعامـــل با کودکشـــان در 
هـــر برهـــه‌ای از زندگی و هـــر بحرانی 
صمیمیت و مسیر باز گفت‌و‌گوست، 
اینکـــه فرزنـــد ما احســـاس کند همه 
حرف‌هایش را می‌تواند بـــه ما بزند و 
ما حامی او هســـتیم، در هر شرایطی 
مخاطراتـــی را از او دور می‌کنـــد، کـــه 
جـــز آیت‌الکرســـی و بیمـــه حضـــرت 

راهـــکار  ابوالفضـــل)ع( هیـــچ 
دیگری نـــدارد.

اگـــر بخواهـــم به خـــودم و برخـــی از بچه‌های نســـل خـــودم نـــگاه کنم، 
باید بگویم نخســـتین حضـــور اجتماعی فرد، دور از والدین، در مدرســـه 
شـــکل می‌گیـــرد؛ جایی که فـــرد در آن قدم می‌گـــذارد و به طور مســـتمر 
بـــرای چندیـــن ماه و مدت زمـــان قابل توجهـــی از روز در محیطـــی دور از 
خانه و خانواده اســـت. در ســـال‌های اول مدرســـه اغلب این دوری برای 
والدین نگران‌کننده اســـت، هرچنـــد از طرف دیگر مشـــوق کودک برای 
این دوری، اســـتقلال و کســـب دانش هســـتند.  در کنار درس خواندن، 
فرد از طریق مدرســـه به نوعـــی وارد جامعه می‌شـــود. بـــرای او هم مانند 
همسالانش پرونده تشکیل شـــده و اسم و فامیلش از زبان معلم خوانده 

می‌شـــود. قوانین مختلفـــی را یاد می‌گیـــرد و به نوعی 
وارد یـــک سیســـتم انســـانی می‌شـــود و بـــا فرهنگ آن 

آشـــنا می‌شـــود. دوســـتانی پیدا می‌کند،اما در این میان 
کسانی هم هســـتند که ممکن اســـت با او ارتباط خوبی برقرار 

نکنند. در واقع بـــا این حضور اجتماعی دیگر فقط در موقعیت 
مشـــاهده‌گری نیســـت، بلکه در کنار مشـــاهده‌گری و یادگیری، 

خـــود نیز دیده شـــده، قضـــاوت، تنبیه یا تشـــویق می‌شـــود. در میان 
تمام ایـــن اتفاقـــات و عوامل گروه همســـال، همکلاســـی و نزدیکتر، 

گروه دوســـتی، اهمیت زیادی برای فـــرد دارد.

سارا مؤمنی
دانشجوی دکترای مدیریت رسانه 

در باب گروه‌های
همسال و دوستی در مدرسه
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